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 بچه ها از قصه ها بیشتر مهارت زندگی می آموزند تا از

کتاب های درسی

معصومه موسویان، یکی از مربیان 

ــون پـــرورش فکری  ن ــا بقه ک باسا

کودکانان و نوجوانان در مشهد، است.

بر این در فضای مجازی، او علاوه 

کانال قصه خوانی پرطرف داری دارد 

که بچه ها با صدای خودشان قصه های 

موردعلاقه شان را می خوانند و آن را 

با دیگران به اشتراک می گذارند.

«من اول  موسویان بر این باور است:

از خودم می پرسم که چرا بچه ام را به 

مدرسه می برم؟ چه چیزی می خواهد 

ــن اســت که  ــاد بگیرد؟ پاسخ ای ی

می خواهد بهتر زندگی کردن را یاد 

بگیرد، بنابراین هدف اصلی درس خواندن بهتر زندگی 

کردن است. هدفی که الان به نظر می رسد سیستم 

آموزشی ما مقداری از آن دور شده است. والدین تلاش 

می کنند که فرزندانشان در نمره ریاضی یا درس های 

دیگر بیست بگیرند؛ اما معلوم نیست چقدر از این درس 

ریاضی یا هر درس دیگری واقعا در زندگی واقعی شان 

به کار بیاید و مهارت حل مسئله در زندگی روزمره شان 

را به دست آورند. یا اینکه اگر نمره علوم بالایی بگیرند به 

آن ها کمک می کند یک زندگی سالم تر داشته باشند.

واقعا چقدر این موضوع در مدارس ما رخ می دهد؟ 

چون این اتفاق نمی افتد شاید یک مقداری بچه ها از 

قصه ها بیشتر استفاده می کنند.»

او در ادامه می گوید اگر والدین دنبال این باشند که 

بچه ام در آینده زندگی بهتری داشته باشد خب این در 

قالب قصه ها و کتاب ها هم به دست می آید:«نکته دیگر 

آگاهی والدین از تأثیر کتاب های 

غیردرسی بر فرزندانشان است. خودِ 

من می بینم بچه ام با قصه خواندن 

به مهارت های زندگی دست پیدا 

می کند؛ عموما مقاومتی نمی کنم؛

ولی این برای همه والدین صدق 

نمی کند. از یک طرف هم والدین 

می خواهند بچه هایشان در مدرسه 

شاگرد اول باشند و درس خوان. تعداد 

کمی از پدر و مادرها به بچه هایشان 

می گویند مهم نیست ریاضی ات مثلا 

۱۵ شود؛ اما تا می توانی کتاب بخوان.

عموما آن ها می خواهند بچه هایشان 

در درس خواندن موفق باشند.»

 دوری از خواندن کتاب های قصه و فعالیت های جانبی

یعنی تک بعدی بارآمدن بچه ها

موسویان باور دارد که اگر والدین فقط و فقط بر 

درس خواندن و موفقیت در مدرسه اصرار کنند و اهمیتی 

به فعالیت های جانبی فرزندشان ندهند درواقع او را 

«من برای پدر و مادرها توضیح  تک بعدی بار می آورند:

می دادم که چقدر این کتاب خواندن و قصه خواندن 

می تواند درک مطالب درسی آن ها را افزایش بدهد.

مثلا بچه اگر بتواند مسئله ریاضی را درست بخواند و 

درست درک کند می تواند حلش کند. اگر بچه شما در 

درس ریاضی ضعیف است به این دلیل است که خواندن 

و خیال پردازی و درک مسئله اش پایین است. برای این 

کار نیاز دارد قصه بخواند و درباره آن ها حرف بزند. این 

موضوع درباره تمام درس هایش صدق می کند. شما 

می خواهید فرزندتان تمرکز بیشتری 

روی درس خواندن داشته باشد؟

ریزی کنید تا به  توانید برنامه   می 

فعالیت های جانبی هم بپردازد.»

موسویان می گوید حالا دیگر والدین 

بیشتر از هــروقــت دیــگــری بــرای 

کلاس های مهارت آموزی فرزندانشان 

«من  هزینه و وقت صرف می کنند:

فکر می کنم حالا بیشتر از هرزمان 

هایشان را به  دیگری والدین بچه 

کلاس موسیقی، نقاشی و سفالگری 

می برند. این طیف حتی دارند تلاش 

می کنند از سفر رفتن یا خرید ماشین 

و چیزهای دیگر صرف نظر کنند و فرزندشان را به 

کلاس های مختلف بفرستند. این یعنی آن ها به این 

درک رسیده اند که مهارت های زندگی فقط از مدرسه 

و درس خواندن کسب نمی شود.»

یکی از روش های مهم آموزشی در دنیا؛ قصه گویی است

الدین اکرمی، نویسنده کودک و نوجوان، جمال 

باور دارد اگر کتاب های درسی، شادتر و شیرین تر 

باشند، دانش آموزان را بهتر و بیشتر جذب می کنند و

«کتاب شیرین» از نگاه او، کتابی است که بچه ها در 

تنهایی خود هم آن را بخوانند و قصه هایش را برای 

خواهر یا برادر خود تعریف کنند. نویسنده کتاب «مرغ 

«بچه ها قصه را دوست دارند و  مهاجر» معتقد است:

یکی از روش های آموزش در دنیا، قصه گویی است؛

چه اشکالی دارد معلم ها، قصه گویی بلد باشند؟ چه 

اشکالی دارد اگر در تهیه و تدوین کتاب های درسی 

به جغرافیای هر منطقه و فرهنگ و 

زبان آن توجه شود؟

 چراکه ممکن است یک قصه را بچه های 

شیراز دوست داشته باشند؛ اما همان 

داستان را کودکان ماکو نپسندند.

به گفته اکرمی در کنار کتاب های 

درسی باید کتاب های دیگری هم به 

زبان و گویش مردم هر منطقه منتشر 

شود که با فرهنگ و جغرافیا و آداب 

و رسوم مردم آن منطقه هماهنگ 

باشد؛ چراکه بچه ها باید فرهنگ و 

سنت های خود و زبان مادری شان را

 بشناسند.

از ســوی دیگر بهتر اســت فرهنگ سازی درستی 

وجود داشته باشد تا خانواده ها به این باور برسند 

که خواندن رمان و داستان، نه تنها به درس و مشق 

فرزندانشان آسیبی نمی رساند که آن ها را به خواندن 

تشویق می کند و درک مطلب و روان خوانی شان را 

تقویت می کند.»

داستان مزخرفت را بازنویسی کن!

ارنســـت همینگـــوِی، نخســـتین نســـخه هـــر 
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داســـتانی را کـــه افـــراد بـــشر نوشـــته اند،

مزخرف می دانست!

ـــی  ـــزرگ واقعیت ـــنده ب ـــدگاه نویس ـــن دی  ای

ــت «بازنویســـی» ــود دارد و آن، اهمیـ در خـ

اثـــر اســـت.

ـــی و  ـــته هایش را بازبین ـــا نوش ـــود او باره  خ

ـــتادش  ـــه از اس ـــرد و چنان ک ـــش می ک ویرای

ـــد  ـــه زوائ ـــود، بی رحمان ـــد آموختـــه ب ازرا پاون

مـــتن را حـــذف می کـــرد.

گفتـــه شـــده برخـــی نویســـندگان حتـــی 

ـــم  ـــاه» حج ـــتان کوت ـــا «داس ـــه ب ـــه در مقایس ـــود را [ک ـــان» خ «رم

زیـــادی دارد] ده هـــا بـــار بازنویســـی کرده انـــد. شـــاید عددهایـــی 

ـــا  ـــد؛ ام ـــز باش ـــت، اغراق آمی ـــل اس ـــل محاف ـــاره نق ـــن ب ـــه در ای ک

ایـــن احتـــمالْ چیـــزی از جایـــگاه و ارزش بازنویســـی نمی کاهـــد.

مـــا در هنـــگام نوشـــتن نخســـتین نســـخه داســـتانمان –

و چه بســـا هـــر مـــتن دیگـــری – دچـــار نوعـــی شـــیفتگی 

ــمان  ــا متنـ ــی بـ ــه احساسـ ــر رابطـ ــا درگیـ ــود یـ ــم خـ ــه قلـ بـ

هستیم.

همان طـــور کـــه مـــادر بـــه ســـختی معایـــب طفلـــش را می پذیـــرد،

نویســـنده نیـــز کـــه عواطفـــش در هنـــگام آفرینـــش اثـــر بـــر او 

چیـــره اســـت، تـــا فاصلـــه درخـــوری از اثـــر نگیـــرد نمی توانـــد 

کاســـتی های آن را ببینـــد.

ـــاز  ـــاور نداشـــته باشـــیم، ب ـــد عاطفـــی ب ـــن پیون ـــه ای ـــی اگـــر ب حت

ـــه  ـــه در فاصل ـــت ک ـــده گرف ـــزی را نادی ـــه و تمرک ـــوان احاط نمی ت

ـــد. ـــه دســـت می آی ـــر ب ـــتن از اث گرف

 وقتـــی مســـافت میـــان مـــا و ســـاختمان روبه رویـــمان تنهـــا یـــک 

ـــای آن، ـــتی از نم ـــر درس ـــم تصوی ـــا نمی توانی ـــت، طبع ـــدم اس ق

ـــتاده ایم، ـــاختمان ایس ـــی س ـــی قدم ـــه در س ـــی ک ـــد وقت همانن

داشـــته باشـــیم. منظـــور مـــن از فاصلـــه گرفـــتن، گـــذر

 زمان اســـت.

دور شـــدن مطلـــوب از زمـــان نوشـــتن نســـخه نخســـت، بـــا توجـــه 

ـــی  ـــت. یک ـــاوت اس ـــف، متف ـــندگان مختل ـــای نویس ـــه ویژگی ه ب

ـــه تمرکـــز  ـــگارش داســـتانش ب ـــه پـــس از ن ممکـــن اســـت دو هفت

بایســـته برســـد و در بازخوانـــی متوجـــه ایرادهـــای کارش بشـــود،

ـــزی  ـــن تمرک ـــه چنی ـــاه ب ـــک م ـــردن ی ـــپری ک ـــا س ـــری ب ـــا دیگ ام

ـــد. ـــدا کن دســـت پی

ـــی  ـــکلات نگارش ـــت و از مش ـــوع اس ـــز متن ـــر نی ـــای مدنظ ایراده

ـــا خطاهـــای فنـــی (مثـــلا ضعـــف  (دســـتوری و حتـــی املایـــی) ت

در شـــخصیت پردازی یـــا طراحـــی پیرنـــگ) و خبط هـــای منطقـــی 

ـــر  ـــم) را درب ـــه آن «گاف دادن» می گویی ـــار ب ـــه در گفت ـــمان ک (ه

ـــرد. می گی

نبایـــد بی خیـــال «باریک بینـــی» در نـــگارش شـــد و بـــه امیـــد 

ـــتاد. ـــاشر فرس ـــرای ن ـــی لازم ب ـــدون بازبین ـــتن را ب ـــتار، م ویراس

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بهتریـــن ویراســـتاران هـــم گاهـــی خطـــا 

می کننـــد و در نهایـــت، مســـئولیت غلط هـــای نگارشـــی نویســـنده 

بـــا خـــود اوســـت (تـــازه اگـــر وضعیـــت نابســـامان ویراســـتاری 

ـــد و  ـــتاران را توانمن ـــه ویراس ـــم و هم ـــده بگیری ـــران را نادی در ای

ـــم). ـــی کنی ـــواد تلق باس

ـــودن نویســـنده – همچـــون  ـــد از ممکن الخطـــا ب ـــن نبای  همچنی

همـــه انســـان های معمولـــی – غفلـــت کـــرد. خیلـــی وقت هـــا 

ـــه کار  ـــتی ب ـــه درس ـــی را ب ـــمان در داستان نویس ـــا آموخته های م

نمی بندیـــم و مثـــلا گفت وگوهایـــی در دهـــان شـــخصیت رمانمـــان 

ـــورد  ـــد و بی م ـــا زائ ـــی ی ـــک و تصنع ـــوس و خن ـــه ل ـــم ک می گذاری

ـــا  ـــر از آن، خطاهـــای حافظـــه اســـت – اگرچـــه عموم اســـت. بدت

ـــند – و  ـــته باش ـــد داش ـــا بای ـــد ی ـــوی دارن ـــه ق ـــندگان حافظ نویس

ـــی  ـــر نویســـنده واجـــب اســـت کـــه مـــتن را از خبط هـــای منطق ب

ـــد. بپیرای

نگارنـــده ایـــن یادداشـــت بـــه خاطـــر دارد کـــه در هنـــگام خوانـــدن 

ـــا مـــورد عجیبـــی روبـــه رو شـــده  یـــک رمـــان حادثـــه ایِ قدیمـــی ب

بـــود: شـــخصیت داســـتان در بنـــد آدم هـــای منفـــی داســـتان 

گرفتـــار می شـــود؛ امـــا خواننـــده صفحاتـــی از کتـــاب را کـــه دنبـــال 

می کنـــد، ناگهـــان شـــخصیت اسیرشـــده را در صحنـــه و موقعیتـــی 

دیگـــر می بینـــد! علـــت چیســـت؟ 

لابـــد فراموشـــی آن نویســـنده پـــرکار کـــه مرتـــب بـــرای مطبوعـــات 

داســـتان می نوشـــته و می فرســـتاده اســـت؛ بنابرایـــن فرصـــت 

کافـــی بـــرای بازبینـــی متنـــش را نمی یافتـــه اســـت! یادمـــان 

ــای  ــا و کتاب هـ ــداد کلاس هـ ــه تعـ ــن روزگاری کـ ــد در ایـ باشـ

ـــز  ـــندگان و نی ـــمار نویس ـــع آن، ش ـــه تب ـــندگی و ب ـــوزش نویس آم

امـــکان انتشـــار کتـــاب بیـــش از هـــر زمانـــی اســـت، خواننـــده 

گزینه هـــای متعـــددی از داســـتان و داســـتان نویس در برابـــر 

خـــود دارد و بـــه راحتـــی ممکـــن اســـت شـــما و نوشـــته های شـــما 

ـــذارد. ـــار بگ ـــه کن ـــرای همیش را ب

توانـــد  اهمیـــت می  گاهـــی اشـــتباهاتی بـــه ظاهـــر کم 

ـــازه  ـــد و اج ـــان کن ـــود پنه ـــایه خ ـــما را در س ـــای ش توانمندی ه

ندهـــد هـــنر و قلمتـــان چنان کـــه شایســـته آن هســـتید بـــه چشـــم 

ــد! ــب بیایـ مخاطـ

 پـــس بـــا بازبینـــی و بازنویســـی های چندیـــن و چندبـــاره 

ــم  ــده و تحریـ ــی خواننـ ــع از بدگمانـ ــود مانـ ــتان های خـ داسـ

خـــود و نوشـــته هایمان از ســـوی او شـــویم.

 در پایـــان مایلـــم هشـــداری ضمنـــی هـــم بدهـــم؛ اینکـــه 

ـــت  ـــوب اس ـــدازه ای خ ـــا ان ـــی ت ـــی و بازنویس ـــواس در بازبین وس

ــود؛ ــد بـ ــم بایـ ــتن هـ ــدازه درگذشـ ــرِ از انـ ــب خطـ ــا مراقـ امـ

چراکـــه افـــراط نیـــز می توانـــد روح و ملاحـــت و زیبایـــی اثـــر را از

 آن بگیـــرد!

آیا خواندن داستان به درس و مشق بچه ها آسیب می رساند؟

قصه خواندن یکی از روش ھای آموزشی در دنیاست

۳شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۶
۲۱ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۶ شـــــماره 

معصومه موسویان: من برای 
پدر و مادرها توضیح می دادم 
که چقدر این کتاب خواندن و 
قصه خواندن می تواند درک 

مطالب درسی آن ها را افزایش 
بدهد. مثلا بچه اگر بتواند 

مسئله ریاضی را درست بخواند 
و درست درک کند می تواند 

حلش کند

معصومه موسویان: من برای 
پدر و مادرها توضیح می دادم 
که چقدر این کتاب خواندن و 

جمال الدین اکرمی:بچه ها 
قصه را دوست دارند و یکی 
از روش های آموزش در دنیا، 
قصه گویی است؛ چه اشکالی 
دارد معلم ها، قصه گویی بلد 
باشند؟ چه اشکالی دارد اگر 
در تهیه و تدوین کتاب های 

درسی به جغرافیای هر منطقه و 
فرهنگ و زبان آن توجه شود؟

جمال الدین اکرمی:بچه ها 
قصه را دوست دارند و یکی 
از روش های آموزش در دنیا، 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

همه عددهای «خاص» با رقم نوشته می شود.

 منظـور از عددهـای خـاص یعنـی شـماره شناسـنامه، 

پلاک، طبقه، شـماره اتاق هتل، نمـره آزمون، آیه قرآن، 

شـماره صفحه، شـماره نشریه و....

مانند:

ش ش: ۱۰۱۸، ص۱۲۲، اتاق ۴۰۷، س۱۶ (سال شانزدهم 

انتشار این روزنامه)، آیه ۴۴ و… .

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار 
نوشتن

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد:

نیازمند حضور واقفان در حوزه های علمی و پژوهشی هستیم
معاون پژوهشی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری خبر

بر ضرورت ورود واقفان و 

نیکوکاران به عرصه های 

علمی و پژوهشی تأکید کرد. به گزارش 

وفرهنگی  روابط عمومی سازمان علمی 

آستان قدس رضوی، دکتر پیمان صالحی،

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری، در دیدار با مدیران مؤسسات تابعه 

سازمان علمی وفرهنگی آستان قدس رضوی 

که ظهر امروز با حضور دکتر عبدالحمید 

طالبی، رئیس سازمان علمی وفرهنگی 

آستان قدس رضوی، در دفتر این سازمان 

برگزار شد، بیان کرد: همه ما خادم امام 

رضــا(ع) هستیم و به این خدمت افتخار 

می کنیم. وی به لزوم نمایه سازی نشریات 

داخلی در حوزه های علوم انسانی گفت:

امروز برخی به دنبال فناوری هستند و تولید 

علم نمی خواهند، اما درواقع باید گفت بدون 

تحقیقات بنیادی نمی توان به تولید علم 

دست یافت.دکترصالحی با بیان اینکه امروز 

ایران در انزوای علمی قرار ندارد، ادامه داد:

ایــران با ۷۸هــزار مقاله علمی، جایگاه 

پانزدهم را در دنیا دارد و ۳۵درصد از این 

المللی است. خوشبختانه  مقالات بین 

استادان و دانشمندان ما همواره خط شکن 

بوده اند و مرزهای سیاسی و جغرافیایی را 

طی کرده اند. وی اظهار کرد: از ۱۴۰۰مجله 

۸۰۰مجله  تأییدشده به دست وزارت علوم،

در حوزه علوم انسانی است. از همین رو ما 

باید نهضت نمایه سازی را را ه اندازی کنیم.

در همین راستا نیاز است واقفان به حوزه 

پژوهش روی بیاورند و از ظرفیت مناسبی 

که در آستان قدس رضوی موجود است،

استفاده کنند.معاون پژوهشی وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری در ادامه با بیان اینکه 

فرصت مطالعاتی ما فقط به حوزه صنعت 

ــود، گــفــت: مــا بــایــد از  ــی ش خــلاصــه نم

فرصت های مطالعاتی که در مجموعه آستان 

قدس رضوی وجود دارد، بهره ببریم و ضمن 

ز آن در  ، ا ها ــن ظرفیت  ی یی ا شناسا

نمایه سازی مجلات استفاده کنیم. وی 

ضمن اعلام آمادگی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری برای نمایه سازی مجلات در آستان 

قدس رضــوی، گفت: گنجینه ای که در 

حوزه های مختلف به ویژه پژوهش و فناوری 

در مجموعه آستان قدس رضوی وجود دارد،

باید نمایه سازی بین المللی شود و در همین 

راستا ما آماده همکاری با این مجموعه 

مقدس هستیم.

آستان قــدس رضــوی باید محلی برای 

گفت وگوهای علمی و پژوهشی باشد.

دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان 

علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در 

ادامه این دیدار با بیان اینکه فعالیت های 

آستان قدس رضوی از گذشته تا کنون بر 

مبنای علمی و پژوهشی بوده است و در 

این باره مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی 

گوناگونی تأسیس شده است، گفت: یکی از 

این مراکز بنیاد پژوهش های اسلامی است 

که در سال۱۳۶۳تأسیس شده است. وی 

ابراز کرد: این مجموعه تاکنون ۱۷۰۰عنوان 

کتاب را در شمارگان بیش از ۱۴میلیون 

اثر روانه بازار نشر کرده و آثار فاخری مانند 

«المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته»

را به جامعه هدف عرضه کرده است که از 

افتخارات آستان قدس رضوی در جهان 

اسلامی به شمار می رود.

طالبی در ادامه با بیان اینکه هر پیوستی در 

آستان قدس رضوی باید مبنای مطالعاتی 

و پژوهشی داشته باشد، گفت: با توجه به 

نیاز آستان قدس رضوی به فعالیت های 

علمی و فرهنگی، سازمان علمی و فرهنگی 

متشکل از دستگاه های پژوهشی و آموزشی 

تشکیل شده است، این سازمان باید به محل 

گفت وگوها، آمدوشدها و پژوهش های فاخر 

در کشور تبدیل شود...

 گاهی «کلیشه» همان است که «نو» می دانیم!

حسینی

دربـاره مفهـوم «کلیشـه» در هـنر و ادبیـات گفتـه 

شـده: چیزی اسـت که در آغازْ هنری و تأثیرگذار 

بـوده امـا از فـرط مـصرف و تکـرار، دیگـر نـه معنـا 

و نـه زیبایـی نخسـتین خـود را دارد. کلیشـه ها 

معمـولا پیش بینی پذیرنـد. بـرای نمونه، اگر شـما 

داسـتان هایی از مواجهـه یـک کشـیش و 

یـک خلافـکار بخوانیـد و هـر بـار به درسـتی 

پیش بینـی کنیـد کـه کشـیش بـا مهربانـی 

مانـع دسـتگیری آن خلافـکار می شـود، بـا 

کلیشـه روبـه رو هسـتید.

وقتـی ویکتـور هوگـوی بـزرگ در سـده نوزدهـم 

میـلادی رمـان «بینوایـان» را نوشـت و در جایـی 

از آن، ماجـرای محبـت پـدری روحانـی بـه ژان 

والـژان را روایـت کـرد، موقعیتـی زیبـا از دیـد 

معنایـی و داسـتانی بـه تاریـخ ادبیـات افـزود. امـا 

دیگرانی که در داستان هایشـان چنین موقعیتی 

را تکرار می کنند، با رویکرد کلیشـه ای خود سـبب 

می شوند خواننده ای که پیش از این «بینوایان» را 

خوانده، تأثیر خاصی از این آثار نپذیرد. از ژرار 

دو نرِوال – شاعر و نویسنده فرانسوی – نقل شده 

«نخستین مردی که زن را زر دانست شاعر  است:

بـود و دومـی ابلـه!» تـا این جای کار سـخن تازه ای 

ام و کمابیـش همـه کسـانی کـه حـدی  نگفتـه 

متعـارف از آگاهـی و دلبسـتگی بـه ادبیات دارند،

تا اندازه ای کلیشـه ها را تشـخیص می دهند، اما 

آنچـه پـس از ایـن خواهید خواند، قدری ناآشـناتر 

از سـطرهای نخسـتین این مطلب اسـت. صحبت 

بر سر مکتب ها یا جریان ها یا اصطلاحاتی است 

کـه گاه در ایـران تـازه شـمرده می شـود و مبلغـانِ 

آن بـا ذوق زدگـی از آن یـاد می کننـد.

هنـوز در برخـی محافـل ادبیـات داسـتانی از 

«جریـان سـیال ذهـن» می گوینـد و از کهنگـی 

ایـن سـبک ادبـی غفلـت می ورزنـد. در این شـیوه 

روایـی، آمیـزه ای از «ادراکات حسـی و افـکار آگاه 

و نیمـه آگاه، خاطـرات، احساسـات و تداعی های 

تصادفـی، بـه هـمان صـورت بیـان می شـود.»

(فرهنگ اصطلاحات ادبی. سیما داد. انتشارات 

۱۳۸۳). جریان سـیال ذهن  مروارید. چاپ دوم،

اواخر سده نوزدهم میلادی مطرح شد و در نیمه 

نخسـت سـده بیسـتم با رمان های جیمز جویس 

ایرلنـدی و ویرجینیـا ولـف انگلیسـی و مارسـل 

پروسـت فرانسـوی و ویلیام فاکنر آمریکایی جای 

خود را در ادبیات باز کرد. اما اگرچه نویسنده ای 

چـون ویرجینیـا ولـف ضمـن تاخـتن بـه ادبیـات 

کلاسـیک، گرایـش ادبـی خـود را می سـتاید و 

بـه ماهیـت روانکاوانـه ایـن آثـار می بالـد، خیلـی 

زود چنیـن گرایشـی از ادبیـات داسـتانی رخـت 

برمی بندد.

 در همان سال های نخستین نیمه دوم قرن، ناتالی 

سـاروت روس/فرانسـوی خانـم ولـف را سـاده لوح 

«[...] دیگـر سال هاسـت  می خوانـد و می نویسـد:

کـه مـا «از نقـاط تاریـک روان» بازگشـته ایم [...] 

اعـتراف بایـد کـرد کـه درون کاوی بـا آن جسـارت و 

کفایـت و وفـور وسـایلش روی هم رفتـه بـه ناکامی 

انجامیـد [...] لفـظ «روان شناسـی» از الفاظـی 

اسـت کـه هیـچ نویسـنده ای نمی توانـد سـخن آن 

را جـز بـا شرم و سرافکندگـی بشـنود.»

(عـصر بدگمانـی؛ گفتـاری چنـد دربـاره رمـان.

ناتالـی سـاروت. برگـردان فارسـی اسـماعیل 

۱۳۶۴). حالا  سعادت. انتشارات نگاه. چاپ اول،

جالـب اسـت بدانیـد کـه عـده ای هـم در محافـل 

ادبـی مـا هنـوز به جنبش «رمان نو فرانسـه» ارجاع 

می دهنـد کـه همیـن خانـم ناتالـی سـاروت و آلن 

رب گریـه و مارگریـت دوراس و کلـود سـیمون و 

... از نویسـندگان آن هسـتند! 

جریانـی کـه «ضـد رمـان» خطـاب شـد و اتفاقـا 

همانند اهالی جریان سیال ذهن به نویسندگان 

کلاسـیک و سـنت های گذشـته انتقـاد دارد و 

همچـون نویسـندگان سـیال ذهن عمـر کوتاهـی 

داشـته است.

غـرض از نوشـتن ایـن یادداشـت نادیـده گرفـتن 

بزرگانـی نیسـت کـه از ایشـان نـام بردیـم؛ چـرا که 

هـر مکتـب و جریـان ادبـی موافقـان و مخالفـان 

خـاص خـود را دارد و از اهمیـت و دسـتاوردهای 

نام بـردگان نیـز نمی شـود چشـم پوشـید. مسـئله 

ایـن اسـت کـه کلیشـه گاهـی هـمان چیـزی اسـت 

کـه آن را نـو می پنداریـم! 

هایـی کـه  بـه سـخن دیگـر، تقلیـد از جریان 

امـروز تنهـا بخشـی از تاریـخ ادبیـات را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت و بعیـد اسـت نویسـنده 

مطرحی به آن روش ها اقتدا کند، خود رویکردی

 کلیشـه محور است!

یادداشت

 گروه فرهنگ و ادبیات

ــن از اینکه  ــدی  نــگــرانــی وال

گزارش 
خبری

فرزندشان قصه خواندن و رفتن 

به کلاس های مختلف هنری و 

ورزشی را به خواندن کتاب های 

درسی ترجیح بدهد چقدر جدی است؟ آیا این 

روند به درس و مشق دانش آموزان آسیب می زند؟ 

آیا تأکید زیاد بر درس خواندن و شاگرداول بودن 

و بهترین نمره ها را کسب کردن همچنان باید 

های  ندن کتاب  ها باشد و خوا ولویت بچه  ا

غیردرسی به فرایند آموزشی و تمرکز آن ها ضربه 

می زند؟ از طرفی، جذابیت کتاب های درسی 

روز به روز برای بچه ها کمتر می شود و آن ها را به 

سمت دیگری سوق می دهد. برای همین است 

که باید هرسال یا دست کم هر دوسه سال،

محتوای کتاب های درسی را بازنگری جدی کرد.

نگرانی والدین با شروع سال تحصیلی البته 

بیشتر از هروقت دیگری می شود، اما به نظر 

می رسد با یک برنامه ریزی درست می توان نه 

کتاب های درسی را نادیده گرفت و نه کتاب های 

قصه و غیردرسی را.


